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  چكيده
متغيرهـايي چـون نـوع      دليـل     هنامة دگرنوشـت ب ـ     مثابه زندگي   هاي صوفيانه به    روايت

پـرداز و ميـزان       پـرداز بـا سـوژة ارجـاعي، خـوانش و مقاصـد روايـت                رابطة روايـت  
تمـامي    بـه كنـد كـه       اي براي فرد توليد مي      هاي روايت، چهرة متني     تأييدپذيري داده 

اين پـژوهش بـه    . صوفيان باشد ) سوژة ارجاعي (تواند منطبق با شخصيت واقعي        نمي
نامـه   خودزنـدگي «ي و با تكيه بر نظريات پل دومان در مقالة روش توصيفي ـ تحليل 

هـاي صـوفيانه را بررسـي         سـازي در روايـت      هـاي چهـره     ، گونـه  »زدايي  مثابه چهره   به
سـازي در   هـاي چهـره   دهـد كـه آيـا همـة شـيوه      كند و به اين پرسش پاسـخ مـي    مي

شان هاي صـوفيانه ن ـ  زايي منجر شده است؟ بررسي روايت      خوانش مخاطب به چهره   
هـاي دينـي و       سازي، الگـوبرداري از چهـره       دهد، چهرة صوفيان به شيوة كرامت       مي

برمبناي اصل فنا، سخن » قدرشده منِ بي«اي، ترسيم ابژكتيو و وجودشناسانة     اسطوره
شـيوة  . شده اسـت    هاي سنگ قبر پردازش مي      گفتن پروسوپوپيايي در گور و نوشته     

داده و  زوال صوفيِ مرده مي     به چهرة روبه   پروسوپوپيايي، ساحتي فراواقعي و متعالي    
در ترسيم منِ ابژكتيوِ صوفي كه براسـاس آن، خوارداشـت           . زاينده بوده است    چهره
اي تـازه     گرفت، از شكست چهره، چهره      ، عامدانه و آگاهانه صورت مي     )چهره(من

هاي   با وجود اين، اغراق در توصيف برخي ويژگي       . براي صوفي پديدار شده است    
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اعتنايي به ظـاهر، خلـوص و يگـانگي در عـشق بـه معبـود و عـدم                     انه چون بي  صوفي
آلود، دعاي منتهي به مـرگ فرزنـد و           اشتغال به غير كه مصاديق آن در خرقة شپش        

زايـي را بـه       شد، نتيجـة عكـس داشـته و چهـره           راندن مريدان و هواداران نمودار مي     
  .زدايي بدل كرده است چهره
  .زدايي زايي، چهره اي، چهره نامه هاي زندگي روايت صوفيان، :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه -1

اي از واقعيـت و        مريدان و هواخواهانشان و در طـي تـاريخ بـا آميـزه             توسطزندگي صوفيان   
حالات ها، آنچه از  در اين روايت. افسانه پردازش شده و اسلوب روايت به خود گرفته است  

اي اسـت كـه پردازشـگران         شـود، چهـره      مـي  و زندگي صوفيان به مخاطب نمايانـده      و گفتار 
 .هـايي داشـته اسـت       اقعي آنها تفـاوت   اند كه با خود و      ها داده   اي بدان   نامه  هاي زندگي   روايت
پـذير    خوانشماهيت   و پرداز   هرگونه تصويرسازي روايي به دليل زاويه نگرش روايت        اصولاً
افـزون بـر    . د داشـت   در پـي خواه ـ     ارجـاعي را   ة، درجاتي از تفاوت از مبـدأ و سـوژ         روايت
رايش مريـدان بـه   امه وگ سلوك و محبوبيت صوفيان در ميان مردم ع   ةبودگي شيو   خاصآن،

ــديس ــده  ق ــبب ش ــازي س ــان دوران نيز س ــالاً در هم ــتكه احتم ــشخيص چهر اس ــي و ةت واقع
روايي صوفيان كه همچون دو روي سـكه نمـودار شخـصيتي آنهـا بـوده، كـاري بـس                    ةچهر

مريدان سرسپرده و مردمان عوامي كه مراد        و اصرار  رف صوفيان زندگي نامتعا . دشوار بنمايد 
بـه  وار از آنها،    قـديس اي     چهره ةبه ارائ ،اند  ديده  هاي الهي خويش مي     گاه آرمان   خود را جلوه  

زدايـي قـرار      زايي و چهره     چهره ةمتني صوفيان را در دوسوي    ةهايي منجر شده كه چهر      روايت
مند در    ، خود واقعي و شخصيت تاريخ     »1 ارجاعي ةوژس«در اين نوشتار، منظور از      . داده است 

 است كه متون برآيند تصويري» چهره«منظور از . اي است نامه جهان بيرون از روايت زندگي
پديـداري   چهره، .نمايانند هاي گوناگون به مخاطب مي  صوفيانه از صوفيان به شيوه   عرفاني و 

  و ماهيـت   بنـا بـه خـصلت بازنمـايي       . ندنمايا  ي ارجاعي را در متن روايت بازم      ةاست كه سوژ  
.  ارجـاعي نيـست    ة منطبـق بـا سـوژ       پديدارشده در روايت كـاملاً     ةهاي صوفيانه، چهر    روايت

 پديدارشده از صوفيان در متن روايت است كه مخاطب در خوانش اين             ة، چهر » متني ةچهر«
                                                                                                    
1. referential subject 
2. textual face 



  105 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

تـرين     مهـم  در اين پژوهش، كـاركرد پديدارشناسـانة چهـره         .داردها با آن سر و كار         روايت
/ نمايانة چهـره در مفهـوم صـورت         هدف بوده است، هرچند در موارد اندكي، كاركرد واقع        

هاي   رو آن است كه روايت      نوشتار پيش  لة اصلي أمس بر اين اساس،  . روي نمايانده شده است   
آيـا تمـامي     پردازنـد و    سـازي صـوفيان مـي       هـايي بـه چهـره       صوفيانه چگونـه و بـا چـه شـيوه         

آنكـه بـه نظريـه و روش          ايـن جـستار بـي      زايـي منجـر شـده اسـت؟         چهـره هابـه     سـازي   چهره
دهي به صـوفيان و       هاي چهره    تحليلي از شيوه   -اي تكيه كند، خوانشي توصيفي      محدودكننده

ابژكتيـو از نظـرات فلـسفي       / با وجـود ايـن، در تبيـين چهـرة سـوبژكتيو           . نمود متني آنهاست  
ي و پروسـوپوپيا از نظـرات پـل دومـان در            ا  نامـه   امانوئل لويناس و در مبحث چهـرة زنـدگي        

جـستاري در بـاب     «و وردزورث در    )1979(» زدايي  چهرهنامه به مثابه      خودزندگي«هاي    مقاله
  .بهره گرفته است) 1974(» سنگ قبر

  
  پيشينة پژوهش -2

بازشناسـي و نقـد   و ذكاوتي قراگزلـودر كتـاب     ) 1388 (حديث كرامت استعلامي در كتاب    
تعليل كرامـات و ادلـه      : نمايي حكايات كرامات    واقع« رودگر در مقالة     و نيز ) 1390 (تصوف

را نــشان  صـوفيان  شـدة  زوايـايي از كرامـات، حــالات و گفتـار نمـوده    ) 1399(» نمـايي  واقـع 
» مندي تحليل روايت زندگي بشر حافي       باشندگي و مكان  «مقالة  نظير در     بيهمچنين  . اند  داده

هاي عرفـاني بايزيـد بـسطامي         ررسي شخصيت و انديشه   ب«و هاشمي و قوام در مقالة       ) 1400(
هـاي صـوفيان را       هايي از شخصيت و انديشه      بخش) 1392(» بر اساس روش استعاره شناختي    

 و ي شخـصيت   ابعـاد  اين پژوهش درصـدد بررسـي     . اند  صورت موردي يا كلي بررسي كرده       به
زايـي و     ان چهـره   توأم ـ دهـي و بازتـاب     هـاي چهـره      بـه گونـه     صـرفاً  نبوده و  صوفيان   سلوك  
  .پرداخته استهاي صوفيانه  در روايتزدايي آنها  چهره

  
  متنيةتا چهر  ارجاعيةاز سوژ: اي نامه هاي زندگي روايت -3

مـستند و    اي، خـود نوشـت يـا دگرنوشـت، حتـي از نـوع كـاملاً                 نامه  هرگونه روايت زندگي  
تمامي منطبـق بـا    كند كه به مي توليد   اي  اي متني   چهره شود  اش، وقتي روايت مي     نگارانه  وقايع
 اش از پـسِ     شده خـود در ميـان نباشـد و چهـره            روايت ةحال اگر سوژ  .  ارجاعي نيست  ةسوژ
 همتـاي   ةواسـط   اش بـي     متنـي  ةمـرگش محـو شـده باشـد، چهـر         ة بعـد از     هاي غبارگرفت ـ   قرن
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 ةاز لحظ ـ. آميز است لهأ البته اين خود نيز مس كهاش براي مخاطب پديدار خواهد شد     تاريخي
گيرد و با آنچـه بـه دليـل فقـدان و غيـاب و مـرگ،                   آغاز روايت، چهره به تدريج شكل مي      

 ارجـاعي بـا   ةاز آن سو، سوژ. كند  ، كشمكش مي   است گي گرفته   چهره  رنگ فراموشي و بي   
دهـد و هـر لحظـه          بروزيافته در متن نمـي     ةراحتي جواز استيلا به چهر      شواهد عيني به   ةپشتوان

كند تا بتوانـد    متني براي فرد ايجاد مي   ةنوعي چهر «ها    خودنوشت. كند موقعيتش را اعلام مي   
زدايـي    از زندگي بروزيافته در متن چهـره     ،كه آن چهره   درحالي. اش سخن بگويد   از زندگي 

ــي ــد م ــل  ).Tambling,2010: 155(كن ــة  پ ــان در مقال  Autobiography as«دوم

Defacement « توانـد كامـل باشـد؛ زيـرا در          نگاري هرگز نمي   خودزندگيآن است كه    بر
 و  اعتبـار به ميزان   ) .DeMan,1979:919-920(گيرد   اطلاعات، آن را از شما مي      ةحين ارائ 

اش در خـوانش مخاطـب و نيـز قـدرت             اي و باورپـذيري     نامـه   هـاي زنـدگي    آشكارگي داده 
 بـا .  متغير خواهد بـود  با سوژة ارجاعي   چهرهنسبت  پرداز،      سازي و تصويرسازي روايت     سوژه

ها و خطوط گنگ  مناقشه و فائق آمدن بر حفره بدون  سوبژكتيو ةاين همه، بدل شدن به چهر
چالـه يـا      سوژه شدن هرگز بدون سياه    «. خصلت چهرة متني است، نخواهد بود     و تاريكي كه    

ــره ــود   حف ــد ب ــته باشــد، نخواه ــتياق و . اي كــه در آن وجــود داش ــزي كــه آگــاهي، اش  چي
سـازي بـراي    كنـد كـه سـوژه    اي حفـر مـي     چهره، حفـره  . هدهايش را تسكين د     خواهي  افزون

ــد آن اســت  ــره ). Deleuze,1987:167,168( »شكــستنش نيازمن ــاط چه ــا  از منظــر ارتب  ب
ابژكتيـو  . سـازي فراينـدي دوسـويه اسـت         مخاطب، كـار چهـره     ديگريِ خودش و با ديگريِ    

ن جانـشين    سـوبژكتيو اسـت؛ چـو      .پرداز اسـت     روايت و روايت   ةاست؛ چون متني و برساخت    
كنـد و خـود را در ذهنيـت مخاطـب      اي است كه اكنون در متن زنـدگي مـي   خود محو شده 

. دهـد  گيرد و شكل مي كل ميبه سخن ديگر، چهره در فرايند روايت مدام ش   . دهد  شكل مي 
بـالقوه و بالفعـل،    « رسـد كـه     هاي خودنوشت بـه نظـر مـي         نامه  زندگيدر برداشت نخستين از     

پذير باشند و نسبت به داستان كمتـر بـه شـيوه دلبخـواهي              درويدادهاي تأيي ها و     مبتني بر داده  
اي از ارجاع و بازنمود است و اگر ميزاني  شيوه نگاري نامه گي روايت شده باشند؛ چراكه زند

فاعل منحصر به فردي دارد كـه        /از تخيل و روياپردازي در آن باشد، باز هم ريشه در سوژه           
اينكـه   ).DeMan,1979: 920(»خـاص او تبيـين شـده اسـت    پذيري نام  هويتش با خوانش

پـردازي،     تا تخيـل و داسـتان      اش بنا شده    چه اندازه بر سوژة بيروني     خودنوشت تا    ةنام  زندگي
نامـة خودنوشـت ماننـد عكاسـي          آيا زندگي : كشد  دومان پيش مي  شود كه     پرسشي مي  مبناي
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چنـين فـرض     :دهـد    پاسخ مـي   اش است؟دومان خود    سوژه /كاملاً متكي بر ارجاع به موضوع     
آيـا  كنـد،   هـايش توليـد مـي       ها را به مثابه كنشي با پيامـدها و تـوالي            كنيم كه زندگي، خودنوشت     مي
اي خود ممكن است زندگي را توليـد و تعيـين كنـد و                نامه  گفت كه پروژة زندگي    توان  نمي

اي اسـت و      هدهد، درواقع براساس الزامات فنـي خودــ پرتـر           هر كاري كه نويسنده انجام مي     
نوشـتار  ). همـان (شـود؟     اش تعيـين مـي      هـاي آن توسـط منـابع رسـانه          بنابراين در تمـام جنبـه     

. دهـد   ها رخ مـي     اي در همة متن     اي خوانش و دريافت است كه تا اندازه         اي گونه   نامه  زندگي
نامة خودنوشت، با وجود خودمركزي و خودارجاعيِ سوژه نگـارش   به يك معنا، در زندگي  

نوعي خـوانش از     تكي و منطبق با چهرة اصلي باشد، درك و دريافت فرد از خود،            كه بايد م  
خويشتن خواهد بود و هـر خوانـشي نـاگزير دگرگـوني و انحرافـاتي از نقطـه مبـدأ خواهـد                    

امانوئل لويناس، در بحث از سوژه و چهره و ارتباط آن با ديگري، بر عـدم اسـتقلال              .داشت
 سـوژه را بـه   ،چهـره . گيـرد  ديگري از طريق چهره انجام ميمواجهه با « :كند  سوژه تأكيد مي  
چهـره بـر نيروهـا و       .كنـد   ناشدني او را درگير مي     كشد و همچون معمايي حل      سوي خود مي  

در برابـرِ بـه چنـگ آمـدنمقاومت          چهره در تجلي خود، در ظهور،      .فشارد  پامي» من«قدرت  
 مباحث نظرية فلسفي لوينـاس نگاري از  نامه زندگي .(Levinas, 2007: 66,197)»كند مي

 ارجاعي و ديگريِ خودش ة متني با سوژةارتباط چهرة شناسان اما در بحث تبيين هستي   نيست
 اما پـس    باشد، ارجاعي   ة متني در لحظه تكوين تابعي از سوژ       ةچهرشايد  . بسياركارآمد است 

 مـستقل   هـستي  با اصرار مداوم بر خودآشكاري،       از زيستن در روايت و به خوانش درآمدن،       
گويـد، سـوژه را بـه سـوي خـود             گونـه كـه لوينـاس مـي        اندازد و همـان     سوژه را به خطر مي    

  .كشد مي
بـه  ) پـردازان   روايـت ( متني به ميـانجيِ ديگـري      ة كه چهر  ،هاي دگرنوشت   نامه  در زندگي 

 متني و با زاويـه و انحـراف         ةبه سود چهر  تصويرسازي  فرايند  خورد،  يسوژه ارجاعي پيوند م   
ة ارجـاعي  افزون بر عواملي كه از استقلال سوژ      .  ارجاعي رقم خواهد خورد    ةوژبيشتري از س  

ــت ــي  در خودنوشـ ــا مـ ــد،  هـ ــدگيكاهـ ــه در زنـ ــت،  نامـ ــاي دگرنوشـ ــاوت  هـ درك متفـ
ــدگي/ديگــري ــه زن ــار چهــره ةنگــار از ســوژ نام ــردازي  ارجــاعي در كن ــا   پ ــه ي هــاي آگاهان
گمـان، متغيرهـايي    بـي . دهد ائه مي پيشين ار  ة متني را سوبژكتيوتر از گون     ةاش، چهر   ناآگاهانه

 ارجاعي، مقاصد روايـت پـرداز و ميـزان          ةپرداز با سوژ     روايت ةنوع رابط چون فاصلة زماني،    
  .د داشتسزايي خواه  متنينقش بهةهاي روايت در ترسيم اين چهر ييدپذيري دادهأت
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  زدايي زايي تا چهره از چهره: هاي صوفيانه  روايت-4
 بـوده و از ايـن رو،         آنهـا   همواره مورد توجه مريدان و هواخواهان       عارفان و صوفيان    زندگي

 ازآنجاكـه ايـن صـوفيان   . شده است   سينه بازگو مي   به  سينه  و دهان به  دهان شانحالات و گفتار  
 از   اسـت  هـايي   روايـت  نداشتند، آنچه بـه جـاي مانـده،           به ثبت گفتار و باورهايشان     گرايشي

را عصر يـا بـا واسـطه     مريدان و پيروان همسلكان،  اي از هم كه طيف گسترده سوي ديگراني   
اي دوران گذشـته،      نامـه   هـاي زنـدگي     ها مانند بيشتر روايـت      اين روايت  .گرفته است   در برمي 

هـا   آنچه در ايـن روايـت   .زيست و ابعاد شخصيتي آنها بوده است  ةمعياري براي شناخت شيو   
ي از چهرة مطلـوب     تصويرو  ،  عياي از شخصيت واق     شود، آميزه   از بزرگان صوفيه نموده مي    

پـروري   خواسـت مبتنـي بـر الگوسـازي و قـديس          كه بـا     است   پرداز  آل ذهنيت روايت    و ايده 
 مبتنـي    كـاملاً   را  متني اين صوفيان   ةتوان چهر   درستي نمي   به ؛ بنابراين گرفته است   صورت مي 

هـاي    انـه نويـسند بـا تك      مـي همچنـان كـه     «نويـسان     نامه دانست زيرا زندگي  بر شواهد تاريخي    
هـاي    ، در روايـت   رو  ازايـن له مدام در چـالش هـستند و         أفراروي از شناخت به سوي حل مس      

 كـه بتـوان در يـك تـاريخ           تماشايي اساساً موقعيت يا رويدادي نيـست       ةاي، لحظ   نامه  زندگي
بـه  ). DeMan,1979: 922( »بلكه تجلـي سـاختار زبـاني در سـطح مرجـع اسـت      قرار داد، 

 درگيـر در فراينـدهاي      ةتـرازي ميـان دو سـوژ        همچون يك هـم     روايت ةسخن دومان، لحظ  
 متقابـل تعيـين   ة يكديگر را با جايگزيني بازتابند،فرايندهايي كه آن دو . دهد  خوانش رخ مي  

. )921همـان، (كنـد   بنابراين ساختار هم بر تفاوت و هم بر تشابه دلالـت مـي             .كنند  و تبيين مي  
شده است كه در متن و در        خوانشة  عي و سوژ   ارجا ة درگير، سوژ  ةمنظور دومان از دو سوژ    

 متنـي در رابطـه بـا        ةشود و ايـن چهـر        متني نموه مي   ةپذير به شكل چهر     فرايندهاي جايگزين 
  .شده، متفاوت خواهد بود  خوانشة ارجاعي مبتني بر تشابه و در رابطه با سوژةسوژ

 ةتنها ميزان انطباق چهر    نه  دگرنوشت، ةنام  هاي صوفيانه به مثابه زندگي      در ارتباط با روايت   
 ارجـاعي نيـز محـل بحـث         ة متني بـا سـوژ     ةيك چهر  به  ارجاعي، كه تناظر يك    ةمتني با سوژ  

 بـراي نمونـه،      . ارجاعي است  ةاي از چند سوژ      متني آميزه  ة در برخي موارد، چهر     زيرا .است
، مقـام  تـرك جـاه و       .هايي دارد   هاي ابراهيم ادهم با بودا و كيخسرو همانندي         پيرنگ روايت 

هاست   پردازي   اين چهره  ةمايه و الگوي تكرارشوند     گزيني و رسيدن به مقام معنوي بن        گوشه
درواقع مربـوط   ] ابراهيم ادهم [عجيب نيست كه بعضي حكايات و كرامات منسوب به او           «و  

). 35: ب1390كـوب،    زريـن ( »به ديگران باشد يا خود فقـط مخلـوق تخيـل ستايـشگران او             
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 ديگري  ةروايت بر دار كشيدن حلاج كه يادآور مصلوب كردن حضرت عيسي است، نمون            
داستان كرامـات حـلاج و مـاجراي        «. هاي ارجاعي صوفيانه و ديني است       از درآميختن سوژه  

: 1389كوب، زرين(»اي يادآور سرگذشت عيسي است فرجام كار او در ادب صوفيه با مبالغه
64.(  

، بـوده اسـت  دهي  چهـره  مرجـع بـا هـدف   ةها در ارتباط با سـوژ  پردازي ين روايتاگرچه ا 
زاينـده     متنيِ توليدشده همواره خوانش مثبت و به يـك معنـا چهـره             ة نيست كه چهر   طور  اين

 زيـست و حـالات و   ةتـوان در شـيو    ايـن صـوفيان را مـي       ة چهـر  ةبازتاب دوگان ـ . داشته باشد 
صوفيه و مـشايخ آنهـا در بـين امـواج رد و قبـول              «. سخنان غريب و متمايز آنها سراغ گرفت      

 كفـر و ارتـداد و سـالوس و ريـا            ةانـد و گـاه بـه ورط ـ         رسـيده   عامه گاه بـه اوج قدسـيت مـي        
 و متناقض برخـي از صـوفيان منـشأ           گويا طرز دوگانه  ).153: 1389كوب، زرين(»اند  افتاده  مي

گـاه پـشمينه    «: بوسـعيد آمـده    ا ةكه دربار   چنان. هاي متناقض شده است     ها و برداشت    خوانش
پوشد و زماني لباس حرير كه بر مـردان حـرام اسـت گـاه در روز هـزار ركعـت نمـاز                         درمي
گــزارد و نــه نمــاز مــستحبي و ايــن كفــر محــض  گــزارد و زمــاني نــه نمــاز واجــب مــي مــي
، رسـالة قـشيريه    در   ).بيـست و چهـار    : 1،1389، ج اسرارالتوحيدشفيعي كدكني، مقدمة  (است

قشيري نه در ذكر پيران معاصر خود و نـه در ضـمن ابـواب ديگـر                 «.  است چهره  بيابوسعيد  
كند، يك نوبت هم نام ابوسعيد  روزگار خويش را نقل مي   كتاب كه اقوال پيران پيشين و هم      

 نداشته و در بسياري از سـخنان ابوسـعيد بـه            يرا نياورده و اين دليل آن است كه بدو اعتقاد         
متنـاقض  گـويي صـوفيه خـود نيـز بـه نمـودار              ).27،36: 1374دامـادي، ( »نگريست  انكار مي 

نگراني جنيد از استنباط بـوعمرو از حـالات رويـم گـواه ايـن ادعـا                 . اند  شان آگاه بوده    چهره
  :است

. چون بوعمرو با جنيد آمد، كسي وي را آگاه كرده بود كه وي به نزديك رويم رفـت                 
سـخت بزرگـوار و     :  گفـت  بگـو چـون ديـدي وي را؟       : چون جنيد وي را ديـد، گفـت       

نبايد كه در آن سيرت و      . گفتم كه بر وي مرو      از بيم تو را مي    ! الحمداالله: گفت. محتشم
الحمـداالله كـه نيكـو     . فـرا چـشم تـو نيايـد، مايـه خـود بـه بـاد دهـي                 . تلبيس وي را بيني   

  ).218: 1362انصاري هروي،(اي ديده
ثير أت ـ جهي از شخصيت صـوفيان    پردازان در برجسته كردن و      گويي روايت   گزافه گاه نيز 
هـاي طـولاني      داري  روزهبراي نمونه، روايت      .گذاشته و انتقاداتي برانگيخته است      عكس مي 
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  :آميز است در برخي موارد مبالغه صوفيان از نوشيدن آب گوارا و پرهيز
، وجـد چنـان قـوت       سـهل بـن عبـداالله     بـر   : گفـت   از قول پدرش مي     ابن سالم  كه شنيدم
: 1394سـراج طوسـي،   (خـورد   ت و پنج يا بيست و چهار روز غـذا نمـي           يافت كه بيس    مي

311.(  
ابن جوزي يكي از همين منتقداني است كه اين ويژگي از صوفيه را از منظـر ارتبـاط بـا                    

  :داند سوژة ارجاعي درك كرده و به همين مناسبت آن را تلبيس ابليس مي
ب خوردن و آب سـرد      ابليس صوفيان قديم را با تقيد به كم خوردن و غذاي نابا           

 ).227: 1368ابن جوزي، (ننوشيدن فريفته بود

درآمـده و مطابقـت        وصـف   ويژگيِ به  لحاظ اعتبار و پذيرش    به   ها  سازي  چهرهگونه   اين
زدايي را در خـوانش مخاطـب    زايي و چهره توانسته نموداري از چهره مي  شرعآن با عرف و  
  .ايجاد كند

  
  هاي صوفيانه ي در روايتزداي زايي و چهره هاي چهره گونه-5

آميـز و     هـاي اغـراق     هـاي عارفانـه و صـوفيانه بـا وصـف             صوفيان در روايـت    ةبرساخت چهر 
 چهـره بـراي     يهرچنـد دلالـت اصـلي در ايـن روش، پديـدار           . شده است   كرامات انجام مي  

شـود كـه چهـره در همـان دلالـت لفظـي نيـز ابـزار                    امـا گـاه ديـده مـي        ،مخاطب بوده است  
بودگي و سوبژكتيويته در صوفيان است كـه         روش ديگر، نفي من   . ه است گويي شد   كرامات

هــاي وصــفي و فلــسفي  كــنش دلالــت در ايــن روش نيــز بــرهم. مبنــاي وجودشناســانه دارد
 برساخت بلاغي چهره بر مبناي پروسوپوپيا. سازد  صوفيان را برميةها چهر هاي روايت گزاره

دهـي بـه صـوفيان        قبر روش ديگر چهـره    ، صدا دار كردن جسم مرده و سنگ         )نمود  شخص(
  .بوده است

  
  زايي از طريق كرامات  چهره5-1

هــاي آموزشــي صــفتي از شــيخ و مــراد در نظــر باشــد،  در ايــن شــيوه، بــيش از آنكــه جنبــه
ايـن  . شـود    متنـي صـوفي برجـسته مـي        ةگيرد و چهـر     سازي در كانون روايت قرار مي       قديس

نشسته كه خود پير هـم   هاي صوفيان مي  چنان بر دلبرساخته از واقعيت و خيال،    «هاي  يت  روا
سـازي از     قـديس ). 98: 1388اسـتعلامي،   (»يافتـه اسـت     انكار وجوه كاذب آن را ناممكن مي      
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العاده، خـواب ديـدن پيـامبر و حتـي خداونـد، تلفيـق               طريق توصيف حالات و كردار خارق     
در . اسـت گرفتـه      مـي  جـام سـازي كردارهـاي آنـان ان         و نظيـره   دينـي اي و     هاي اسطوره   چهره

آميز چهرة سـري سـقطي در تأكيـد بـر كرامـت اوليـا صـورت         توصيف اغراق حكايت زير،
، فراخواندن مخاطب بـه پـذيرش   »چهره«و » صورت «دلالت لفظي متن بر  تأكيد   .گرفته است 

  . بودگيِ صوفي مورد نظر است خاص
 تمگف ـ  سـري سـقطي از محبـت سـخن    حضوردر : گفت كه مي از جنيد حكايت شده

 دسـت ايـن  كه  مياگر بگو:  و آن راكشيد وگفتپوست ساعد دستش زددستش را بر .
گاه غش كـرد      آن.ام  از محبت بدين وضع چروكيده درآمده است، هرآينه درست گفته         

تـا حـدي كـه از فـرط      سپس صورتش سرخ شد و مثل هاله ماه گرديـد؛ . و بيهوش شد
سـراج  (اش را از مـا پوشـاند   آنكه چهـره تا  توانستيم به آن بنگريم، اش نمي زيبايي چهره

  ).311: 1394طوسي،
 .ستهاي روحي براي صوفيان، مؤمنان و حتي مردمان عادي امري نامعمول ني دگرگوني

 امـا   ،حتي سرخ شدن چهـره، رنـگ پريـدگي و تغييراتـي ماننـد آن نيـز جـاي بحـث نـدارد                      
يط عـادي پـذيرفتني      چهره از حالتي تكيده بـه زيبـايي زايدالوصـف در شـرا              آني دگرگونيِ

حكايـت، از پوسـت چروكيـدة دسـت بـه چهـرة             . معجـزه  كرامـات و     ةنيست مگر به واسـط    
زاييِ  امكان چهره )چهرة زيبا/اندامي چروكيده( اين وصف پارادوكسيكال .رسد وش مي ماه

ــده ــراي صــوفي   را فزاين ــي  ب ــراهم م ــرة فيزيكــي  اي ف ــه چه ــراق،   اش كندك ــطه ف ــه واس  ب
  .داري دستخوش تغيير شده است  و شب زندههاي مداوم داري روزه

آميزتـري از نـسبت دادن كـار           مبالغه ة روي آب، گون   راه رفتن در ميانه زمين و آسمان و       
  .شگفت به صوفيان بوده است

رفتي، در ميـان      شدي در هوا معلق مي      بيشتر اوقات شيخ ما، درين حالت، به سرخس مي        
 ).32: 1389محمدبن منور،(آسمان و زمين

 ميـان مـردم و خداونـد در      ديگر كرامـات، قـرار دادن صـوفي در جايگـاه ميـانجي      ةگون
  :اند  فرغاني گفتهربارةكه د چنان.  استبوده كائنات گذار بربرآورده كردن نيازها و تأثير

 .دعـا كـرد و بـاران روان شـد    . دعايي بكن تا باران آيـد ! اي باب: يكي درآمد و گفت
. مـان فـرود آمـد     دعا كن كه بازايستد كه خان و مان:ديگر هفته همان مرد آمد و گفت  

  ).503: 1362انصاري هروي،(دعا كرد و باران بازايستاد
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 ديگـر كرامـات صـوفيان بـوده كـه وجـه روحـاني        ةگونبه خواب ديدن پيامبر و خداوند   
 ةيا را راه معمول در جهت معجز      ؤبيشتر مشايخ صوفي ر   «.داده است   نها مي ه آ انگيزي ب   حيرت
شـمار   دهـد، بـه     دسـت مـي     بـراي صـوفيان بـه      يا نوعي الهام كـه مخـصوصاً      ] كرامت[صوفيانه

وگـو بـا    و گفـت ني بر الهـام  ماجراي خواب ديدنِ مبت ).88: 1390كوب، زرين( »آوردند مي
 تكـرار  ةماي آمده كه به فراخور موضوع روايت گاه ساحت قدسي دارد، بن           شخصِ به خواب  

هاي صوفيانه نيز از آن  و ديني بوده كه روايتحماسي اي،  هاي اسطوره روايتدر  اي شونده
  . الگو گرفته است

گفـت مـرا بـه       اطلبـك؟     اين گفتم.پيغمبر را به خواب ديدم    : يديحيي بن معاذ رازي گو    
  ).116: 1376، هجويري(جوي نزد علم ابن حنيفه

تـوان چـون و        ايماني و شخصي كه نمـي      ةخواب ديدن پيامبرامري است در ساحت رابط      
هاي صـوفيان بـسيار پرتكـرار اسـت،           مايه در ميان روايت     ازآنجاكه اين بن  .  در آن آورد   چرا
ــه ــراي اثبــات حجيــت و     نظــر مــي ب ــدان و گــواهي ب ــراي ارشــاد مري ــزاري ب ــشتر اب رســد بي

 ة متني بوده باشد؛ هرچنـد رخ دادنِ آن بـراي سـوژ            ةبودگي مراد و رويدادي در چهر      خاص
وگو با وي امري شـگفت و          خواب ديدن خداوند و گفت      اما به  ،ارجاعي دور از ذهن نيست    

  . دت است و از سنخ شطحياتفراعا
: از ابويزيد حكايت كنند گفت حق را به خواب ديدم گفـتم تـرا چگونـه يـابم؟ گفـت                   

  ).155: 1381قشيري،(خود را بگذار و بيا
 :و نمونة ديگر

موجب گريه چيست؟   : ندگفت.  ذوالنون آمده كه روزي ياران، او را گريان يافتند         ةدربار
خلـق را بيافريـدم، بـر ده جـزو          ! گفـت يـا ابـاالفيض     . خداي را بـه خـواب ديـدم       : گفت
  ).121: 1387، عطار..(شدند
هـاي    رفتـه كـه بـه يكـي از چهـره            تا بدانجا پيش مـي    از طريق كرامات    زايي    فرايند چهره 

 .دادنـد  سبت مـي  از سـنخ معجـزات بـه آنهـا ن ـ    كردارهـايي اند و  شده  ديني مانند ميةبرجست
هاي ايران باستان، مـسيحيت و اسـلام در پـردازش          ثيرپذيري از آيين  أدليل ت  تصوف ايراني به  

در . هـا بهـره گرفتـه اسـت         ها و دين     هر كدام از اين آيين     هاي صوفيان از بزرگان دينيِ      چهره
  : از حلاج چنين آمده استطبقات الصوفيهحكايتي از 

خواهي كه وي را زنده كنم؟ اشـارت        :  يكي گفت  وقتي طوطكي بمرده بود، حلاج فرا     
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  ).322: 1362، انصاري هروي(كرد به انگشت، وي برخاست زنده
 گلـين   ةهـايي در پيرنـگ، يـادآور زنـده كـردن پرنـد              زنده كردن طوطي مرده با تفاوت     

در حكايت ديگري از مردي بصري كه منكر حلاج بود، آمده            .توسط حضرت عيسي است   
  :رود  درمان برادر بيمارش به نزد حلاج ميكه به ناگزير براي

: اي آب در قدح ريخت و اندكي از آب دهان خود در آن افكنـد و گفـت                   حلاج پاره ...«
در حـال   . من رفتم و آنچه حلاج گفتـه بـود، كـردم          . برو و اين آب در دهان برادرت ريز       

 ).50: 1394، ماسينيون و كراوس(»برادرم از بستر بيماري برخاست

 ارجاعي تركيبي از حلاج و حضرت عيسي است، چهره متنـي            ة سوژ حكايت كه در اين   
مـاجراي معـراج بايزيـد هـم از         . كند  اي در حد اعجاز براي او ايجاد مي         فزاينده و پيامبرگونه  

از روايـت   اي آميـزه  توانـد  مـي   متني بايزيـد ةدر روايت معراج بايزيد، چهر .اين گونه است
پرسـگي زرتـشت    هـم  براي نمونه،. ها باشد نامه معراج  ديگر معراج پيامبر و معراج زرتشت و
ــا خداونــد در گاهــانِ اوســتا،   در پــردازي بــراي معــراج زرتــشت  روايــتأمنــشتوانــد  مــيب

  :نامه باشد زراتشت
  به زرتشت گفت آنگهي دادگر         بر آن كوه آتش كه كردي گذر

  روان   خون از كرده زافر شكم را كه ديدي دريده چنان           برون 
  ه تو چون شباني و ايشان رمهــــه         كــــــبه مردم ببايدت گفتن هم

  ).38: 1338بهرام پژدو، (                                                                               
در بـاب    است كـه     ييها  نامه   بيشتر معراج  ةالگوي تكرارشوند  ديدن دوزخ و بهشت، كهن    
 :مايه در معراج بايزيد نيز آمده اين بن. بزرگان ديني آورده شده است

بـه هـيچ التفـات      . پس روح من بر همه ملكوت بگذشـت و بهـشت و دوزخ بـدو نمودنـد                
، عطـار (ننمود و هرچه در پيش او آمد، طاقت آن نداشت و بـه جـان هـيچ پيغمبـر نرسـيد                  

1387 :178.(  
سازي نهفته است، در خوانش مخاطبان،        ه در ذات قديس   هاي ناباورانه ك    سازي  اين چهره 

را   افـراد ايـن كرامـات   برخـي  ايـن،  بـا وجـود  . شده اسـت  اش تلقي مي بيشتر به وجه ايجابي
اين الهامات و كرامـات  « :كه از ابن تيميه آمده است چنان اند،  ديده  سالوس و مكر شيطان مي    

نظـر    صرف). 428: 1390تي قراگزلو، نقل از ذكاو  به  (» پنداري وساوس و مكر شيطاني است     
در كـار   ايـن كرامـات      ارجاعي،   ةو درستي انتساب آن به سوژ     ها    اين كرامت از امكان وقوع    

  .ستا  براي عوام بسيار كارآمد بودهاز صوفيان   قدسي متنيِةايجاد چهر
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 ذم شبيه به مدح: نما  چهرة متناقض5-2

 متني نيرومند و تأثيرگذار گـاه       ةينش چهر پردازان صوفيه در آفر     اصرار ستايشگران و روايت   
شده كه آن را به ضد خـود           در برجسته كردن صفتي افراط مي      به قدري برده و     راه به عكس    

رنـگ شـدن و حتـي از دسـت رفـتن              سـازي، كـم     پيامد اين سنخ چهـره    . كرده است   بدل مي 
. عي بـود  هـاي شـرع و برخـي هنجارهـاي اجتمـا             مغايرت با آموزه   ةثيرمطلوب آن به واسط   أت

هاي بنيادين عرفان و تصوف در جهـت تزكيـه درون بـوده     اعتنايي به ظاهر يكي از آموزه   بي
افراط در برجـسته كـردن ايـن    .  سلوكةپوشي، رسمي در جهت تببين اين شيو       است و خرقه  
  :هايي از اين دست پديد آورده آموزه روايت

  حـال ارادت بـود،     انـد كـه در آن وقـت كـه در            در حكايت حسين منصور چنين آورده     
اي پوشـيده داشـت و بيـست سـال بيـرون       كرد كه خستبانه خويشتن را چنان رياضت مي    

اينـان   ...شپش يافتند به نـيم دانـگ سـنگ      . روزي به ستم از او بيرون كردند      . نكرده بود 
از بهــر آنكــه . انــد تــا او را زيــر مــراد حــق توانــستند آوردن نفــس را چنــين قهــر كــرده

  ).126: 1363، 1مستملي بخاري، ج(پرست ه نفسپرست بودند ن خداي
ها براي آن دسته از مريدان و مردمان عوامي كـه پيـر و مـراد خـويش را بـي                       اين روايت 

بـسيار  توانـسته در تـرك بهداشـت فـردي      انـد، مـي   سـتوده  چون و چرا و در مقام قديس مـي      
بـود شـرط اصـلي      محبـت نـاب بـه مع      و  تجريد در معناي بريدن معنوي از غيـر       . بار باشد   زيان

نمـايي ايـن      طريقت صوفيه بوده است اما بدفهمي ماهيت تجريد و محبت و افراط در بزرگ             
 فرزنـد و حتـي       و گردانـدن از خـانواده      هـايي شـده كـه روي        صفت منجر به پردازش روايت    

  : را نشان خلوص صوفي دانسته استĤنهاآرزوي مرگ
چـون پـسرك    . رخوار داشـت  آنگاه كه ابراهيم ادهم از خلق اعراض كرد، پسركي شـي          

پـسر فـراز آمـد و    «. بزرگ شد، در جستجوي پدر برآمد و او را در بطحاي مكـه يافـت    
: ابراهيم او را بشناخت و در كنار گرفت و روي بـه آسـمان كـرد و گفـت                  . سلام گفت 
ايـن  : اي ابراهيم چه افتـاد؟ گفـت  : ياران گفتند. پسر در كنار پدر جان بداد     . الهي اغثني 

ندا آمد كه يـابن ادهـم       . چون او را در كنار گرفتم مهر او در دلم بجنبيد          . پسر من است  
اگر محبـت او مـرا از       . دعا كردم كه يارب فريادم رس     . تدعي محبتنا و تحب معنا غيرنا     

دعـا در حـق او مـستجاب    . محبت تو مشغول خواهد كرد يا جان او بـردار يـا جـان مـن               
  ). 188: 1363، 1مستملي بخاري، ج(»گشت
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زاد و توشه و هـلاك شـدن خلقـي     يت شبلي و فرستادن مردم به حج به راه باديه بي     حكا
گرفتـه     بازماندن از حق صورت مي     ة است كه به بهان    بهنجاري ديگري از رفتار نا    ةبسيار، نمون 

  :است
اند كه هر كس كه نو به ارادت او درآمدي و بـر   از شبلي رحمه االله عليه حكايت آورده   

او را فرمودي كه پياده به حج بايد رفتن بـي زاد و راحلـه، و او را                  دست او توبه كردي،     
او را  . خلقي بسيار هلاك شـدند    . تشييع كردي و يك منزل پياده با او برفتي و بازگشتي          

انـد و راسـت كـردن ايـشان           كـژ رسـته   ...كني؟ گفت   خلق را هلاك مي   ! يا شيخ : گفتند
مـستملي  ( دم، از حـق بازمـانم     دشوار است، اگر من به راست كردن ايشان مـشغول گـر           

  ).1091: 1363، 3 ج بخاري،
 صوفيان برجسته اينچنين نبوده و به سخن بهاالدين نقـشبند           ةدرست است كه طريقت هم    

بـه  (» ما صحبت است، خيريت در جمعيت است و جمعيـت در صـحبت       ةطريق«:گفت  ميكه  
زن و خانقـاه و مـسجد      و بسياري از آنها در كوي و بـر        ) 383: 1390نقل از ذكاوتي قراگزلو،   

شناسـي طريقـت      هـايي زيبـايي     اند، اما چنـين روايـت       پرداخته  به راهنمايي مردم و مريدان مي     
 ترسـيم كـرده    از صوفيان  متني متناقض و مخدوشي    ةصوفيان را به ضد آن بدل كرده و چهر        

 سرسپردگي محض به شيخ و مـراد،        ةماجرا اين است كه نبود نگرش انتقادي به واسط        . است
 ثير منفـي أور به نبود هرگونه اشتباه در رفتار و گفتار آنهـا و البتـه ناآگـاهي از بازتـاب و ت ـ                   با

آنهـا انجاميـده كـه شـايد در      آميز     به بازگويي يا توصيف مبالغه     ها و كردارهاي اينچنين     گفته
آن زمـان   «.اسـت آميز بوده اما انتقادهايي را نيز برانگيختـه           آن زمانه براي برخي عوام تحسين     

هـاي دينـي در مـشرق     ه ارنست رنان راجع به نقد و نبود شيوة انتقادي در پرداختن به سنت      ك
زمــين چيــزي نوشــت، صــوفيان نمونــه اعــلاي مؤمنــاني بودنــد كــه ديــدي انتقــادي           

  ).104: 1381سريه،(»نداشتند
  
   سوژهةبه مثاب» من«نفي :  ابژكتيوة چهر5-3

» او«بـه   » مـن «زلي اسـت كـه بـا گـذر از           ترين هدف عرفان و تصوف، وصال با معبود ا          عالي
كـه خـصلتي    » مـن «گـيِ     ترين سطح بايـد بـه نفـي سـوژ           اين گذار در عالي   . پذير است   امكان

. شد  نفس پي گرفته ميةها و تزكي سفر از خود به خدا با آزمون .وجودشناسانه دارد، بينجامد 
خـي صـوفيه حتـي از       به اين معنـا كـه بر      . شده است   گويا نخستين گام از سطح لفظ آغاز مي       
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بوسعيد در زندگي خويش اين نظريه را تا        «. جستند  دوري مي » من«خطاب به خويش با لفظ      
كـار نبـرده     هرا ب ـ » من «ةسر حد كمال عملي كرده و در سراسر عمر خويش حتي يكبار كلم            

 او از   ِ«ايـشان «كـرده اسـت و ايـن          تعبيـر مـي   » ايشان«است و در مكالمات روزمره از خود به         
 اسـرارالتوحيد،  ةشفيعي كـدكني، مقدم ـ (»دهد و دوري از عوارض نفس خبر مي » من «غيبت

به ايشان، بيرون   » خود«اين طرز سلوك بوسعيد، سخن گفتن از        ). هشتاد و هفت  : 1389،  1ج
اي از خود اسـت كـه          دوگانه ةدر غير يا ديگري، برساخت چهر     » من«آمدن از خود و ديدن      
در نـوعي از غيريـت در مفهـوم         » خـود « و بـه بيـان آوردنِ        ديـدن . يابد  در ديگري امتداد مي   

شناسـانه از   انـداز هـستي    در چشم ،يابد  راه مي » خود«چيزي بيرون از سوژه كه سرانجام نيز به         
 وجـود داشـتن ذاتـاً     . وجود داشتن دوگانگي است   «. ي سرچشمه گرفته است     ا  ماهيت دوگانه 

كنـد، بلكـه بـا آن          انعكـاس پيـدا مـي      من خودي دارد كه نه فقـط در آن        . فاقد بساطت است  
نمايـد كـه      گرچه بعيد مي  ). 42: 1393لويناس،(» همچون همنشين يا شريكي سر و كار دارد       

 امـا   ،دسـت يافتـه باشـد     » من«شناسانه از     ، به اين وجه هستي    خواندن ِ خود  » ايشان«بوسعيد در   
 بـه قـصد   حتـي بـا هـدف تمـرين تـرك انانيـت      » مـن «دور شدن از خود و ديگري خوانـدن    

امـا از مـسير و      » مـن «تـرك   . شـده اسـت     در مقام چيزي غير از خود انجام مي       » من«انگاشت  
» مـن «عارفان و صوفيان راستين از هر چه بـه          . كرد  هاي به مراتب دشوارتري گذر مي       آزمون

كردنـد و بـرعكس، خوارداشـت خـويش در            داد، پرهيز مي    در وجه خودپرستي پر و بال مي      
جالب آنكه اين طـرز سـلوك        . آزموني در ترك انانيت خوش داشتند      ديد مردم را همچون   

از همين جاست كه گاه براي گريز       . افزود و تعظيم خلق را در پي داشت         نيز بر شهرتشان مي   
از قبول خلق و ترك شهرت به ناگزير و مـصلحت بـه كفـر يـا تـرك طاعـت حـق وانمـود                         

  .كردند مي
به مقـدار قـرب خلـق از حـق بعـد          . ول كردند روزي بايزيد به شهر اندر آمد خلق ورا قب        

دو ركعـت نمـاز     ... از شهر بيرون آمد و خلق بـا وي بيـرون آمدنـد            . طاقت نماندش .ديد
. كرد و بر پاي خاست و روي سوي خلـق كـرد و پنداشـتند همـي دعـا خواهـد كـردن                      

. همه گفتند بويزيد كافر گـشت و دعـوي خـدايي كـرد            . اني انا ربكم فاعبدوني   : گفت
  ).830: 1363، 2 جمستملي بخاري،(جاي ماندند د ورا بهتنبرگش

 ارجـاعي بـه   ة بايزيد در مقام سـوژ ِ«من«، » ربكمانااني « ةدر اين روايت ابتدا با آوردن آي     
درنـگ     گي بايزيد بـي     شود؛ اين وجه از چهر      هماني با پروردگار ساخته و نموده مي        قصد اين 
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 او ة بـه تخريـب چهـر    كـه  از او واسـازي شـده  گرداندن مـردم   با كافر خواندن بايزيد و روي     
 متني بايزيد در مقام كسي است كه آگاهانه و عامدانه           ةبرآيند روايت، نمود چهر   . انجامد  مي
هـاي بـسياري از صـوفيان مـشهور بـه             روايـت . كنـد   چهره مي    خود را با وانمود كفر بي      ةچهر

ريب چهره در معناي كوچـك      تخ ةبه شيو  آنان پرداخته است كه   ة  بازنمايي اين وجه از چهر    
  .انجام شده است» من«شمردن و خوارداشت 

يكبـار انـدر كـشتي،      . اندر مسلماني شاد نشدم هرگز، مگر سـه بـار         : ابراهيم ادهم گويد  
را چنـين گرفتمـي و مـوي سـرم بگرفـت و               گفت به تركـستان گبـران       مردي مسخره مي  

و ديگـر،   . حقيرتـر از مـن    از آن كه هيچ كس نبـود بـه چـشم او             . من شاد شدم  . بجنباند
پـاي مـن    . من طاقت نداشـتم   . بيرون شو : مؤذني درآمد و گفت   . بيمار بودم در مسجدي   
سه ديگر، پوسـتيني داشـتم، انـدرو نگريـستم، مـوي از جنبنـده               . بگرفت و بيرون كشيد   

  ).22: 1381، قشيري(بازندانستم از بس كه بودند، بدان نيز شاد شدم
داشـت خـويش را   گانـة خوار  هـاي سـه    ادهم موقعيتابراهيمزمان كه    در روايت بالا، هم   

 ارجـاعي شـكل     ةشـده از سـوژ      بازنمـايي  ةهاي چهـر     متني او از شكست    ةنماياند، چهر   بازمي
اي از    روسـاخت روايـت چهـره     . شـود   گيرد و همچون سرنموني از نفي انانيت پديدار مي          مي

سـاخت   اسـت و ژرف » مـن «كـشد كـه مـدام در كـار تخريـب       ابراهيم ادهم را به تصوير مي     
و چهـره   » تـز «را  )  ارجـاعي  ةسـوژ (اگر ابراهيم ادهـم   . ابراهيم ادهم » منِ متعالي «پديداري از   
  .و خواهد بود  اچهره متنيِبشماريم، سنتز اين تصويرها »  تزآنتي«او را ةتخريب شد

همچـون چيـزي كـه از سـوژگي نماينـدگي           » چهـره «هـا،     در برخي از اين سـنخ روايـت       
به يـاد نيـاوردن، نديـدن و نـشناختن چهـره در كـار تبيـين                 . آيد  آشكارا به ديد نمي   كند،    مي

در . گـي اسـت       و برساخت ابژه    »حق« به   »من« صوفيه در گذار     ةنام  به مثابه مرام  » چهرگي  بي«
 كــه از فرديــت و داردناپــذيري  دســتگاه فلــسفي امانوئــل لوينــاس، چهــره ماهيــت اشــتراك

پذير است، بـا وجـود آن بـر ماهيـت      شدني نه لمس  هره نه ديدهچ« .كند گي پشتيباني مي   سوژ
: 2007لوينـاس، (» را دربرگرفتـه اسـت    » مـن «كنـد كـه       ناپذير و متفاوتي دلالت مـي      اشتراك

پذيري ديگري و معناي خاص  بودگي، يكتايي و جانشين چهره نشان فرديت و خاص« ).195
 و دلالـت چهـره بـر خـويش          كنـد   چهره از جانـب خـودش معنـا دارد و دلالـت مـي             . اوست
حـال آنكـه در دسـتگاه عرفـاني صـوفيه،           ). 125،  122: 1395لويناس به نقـل از عليـا،        (است

. دهـد    از حـق كـاركردش را از دسـت مـي           ةدلالت سوبژكتيو چهره به مثابه نيروي بازدارنـد       



 نيا رامين / هاي صوفيانه زدايي در روايت زايي و چهره  چهره / 118

چهـره     چهره را به مثابه كارگزار سوژه بـي        ، زير در نفي اين وجه از سوژگي صوفيه         حكايت
  :كند مي

 را اندر آن وقت كه بـه نـشابور          ]ابوعلي دقاق [من وي : از ابونصر مؤذن شنيدم كه گفت     
روزي او را   . هاي وي  قرآن خوانـده بـودم         بود، خدمت بسيار كرده بودم و اندر مجلس       

: آفتابـه نزديـك او بنهـادم، گفـت        ...ديدم كه اندر باديه همي آمد و خواست وضو كند         
و ديري در من نگريست چنانكه گفتـي مـرا هرگـز نديـده              خداوند پاداش خيرت بدهد     

چنـدين وقـت بـا تـو        ! فرياد از تـو   : اي؟گفتم  تو كه . ام  تو را يك بار ديده    : است و گفت  
اكنـون  . زن و فرزند فروگذاشتم به سبب تـو        صحبت كردم و از مسكن خويش بيامدم و       

  .)111-110: 1381قشيري، ( ام؟ گويي كه تو را يك بار ديده مي
كايت زير، ابراهيم ادهم از سويي ديده و شناخته شدن را به بهاي مشغول شـدن بـه               در ح 

را » به وقـت ناشـناختن، ذل كـشيدن   «دارد و از سوي ديگر،       خلق و دوري از حق خوش نمي      
  :بيند مي» من«داشت  همچون آزموني دشوار در سركوب خوارخوار نفس در گرامي

ترين حالي كه مرا پيش آمد آن بود كه بـه       تابراهيم ادهم رحمه االله عليه گويد كه سخ       
هر جاي كه درآمدي تا خلق مرا نشناختندي به هر تهمتـي كـه بـودي مـرا گرفتنـدي و                     

تـر بـودي بـه     ندانم كدام صـعب . چون بشناختندي مرا مشغول كردندي از وقت خويش     
، 1مـستملي بخـاري،ج  (وقت ناشناختن ذل كشيدن يا به وقت شناختن از عـز گـريختن؟            

1363 :86-87.(  
پرسـد    او نمـي   .پرسشي كه ابراهيم ادهم پيش كشيده، پرسش از دشواري انتخاب نيست          

او انتخاب كرده .  ماند يا از آن گريخت،بخش است گي كه به زعم او عزت كه بايد در سوژ
چهـره شـدن     گي از دشواري، از ذلت و خواريِ بـي           آزمون گذر از سوژگي به ابژ      ةو در ميان  

ها كاركردي    گي و زدودن نشان فرديت در اين روايت           چهره  ما خواست بي  ا .گويد  سخن مي 
 متنـي او در     ةزدايـي اسـت، چهـر       در كـار چِهـره     ه ارجـاعي  ةزمان كه سوژ    هم. دوسويه دارد 

سـان عامـل      شود و بدين    خلال خطوط محو شده به اعتبار نيروي برسازنده روايت پديدار مي          
  .گردد ده مي زدا چهره چهره

  

  دهي به روش پروسوپوپيا  چهره5-4
. در معناي چهره است prosopon  يوناني و برگرفته ازاي هواژ، Prosopopoeia، پروسوپوپيا
اصطلاحي است كـه در بلاغـت يونـاني بـه معنـاي ايفـاي نقـش و بـازنمودي از                      پروسوپوپيا
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سخنان و اعمال خود، اشخاص ديگر و حتـي اشـيا، مردگـان و چيزهـاي غايـب اسـت و بـه                       
گونه  همان. به سخن آوردن يا صدا بخشيدن به هر چيزي است كه قدرت تكلم ندارد             نوعي  

كند و   در لاتين به معني صورتك، ماسك و نقابي است كه چهره را پنهان مي              personaكه  
پروسوپوپيا، وجهـي از     «. نمايش در كار ايفاي نقش و تقليد از شخص ديگر است           ةدر صحن 

صدا است كه امكان پاسخ را براي اين وجود          نگ و بي  خطاب به يك وجود غايب، مرده،گ     
اين صدا وجود دهان و چشم و       . بخشد  قدرت سخن گفتن مي    گيرد و به او    نظر مي  گنگ در 

 بـازنموده   prosopopoeiaهـا كـه در واژة         اي از دلالت   زنجيره. گيرد صورت را مفروض مي   
). DeMan,1984: 76(»را ارائـه دهـد  ) prosopon(شده است تا مفهوم ماسـك يـا صـورت   

وضوح فقط يك ماسك     كند كه به    پروسوپوپيا مانند مجاز مسلط در زبان چيزي را ايجاد مي         
است؛ حالتي از فقدان، حالتي از سوگ كه از طريق قدرت تمثيل، توهمي از فردي را خلـق                  

يكـي از كاركردهـاي   ). Tambling,2010: 158(كند كه گويي واقعـي و مـستقل اسـت    مي
جهـان مردگـان جهـان خاموشـي        . دهي بـه مردگـان اسـت        دابخشيدن و چهره  پروسوپوپيا ص 

با پروسـوپوپيا  . شود رنگ مي ، محو و بي  چهرهصدا كه از لحظة ورود به آن      جهاني بي . است
گيـرد و بـا مخاطـب خـويش            رنگ و صدا مـي     ، مرگ و غياب   ةشده به واسط   چهره   بي ةچهر

  . گويد سخن مي
تنهـا در زمـان زنـدگي بـا كرامـات و طـرز گفتـار و                  ن نـه  هاي صوفيانه، صوفيا    در روايت 

 توصيف امـر شـگفت      ةدهي به واسط    با تدوام چهره   شوند كه   رفتارهاي فراعادت برجسته مي   
رده در         اين سوژه . نمايند  مرگ و حتي پس از مرگ نيز عجيب مي        ةدر لحظ  هـاي ارجـاعيِ مـ

د و  نكن  گان رفتار مي    ن زند هايي چند همچو    گور، در طرز و حالات گوناگوني و براي لحظه        
 پروسـوپوپيايي   ةپـوش درگـور بـه شـيو        ، حالت جـوانِ مرقـع     در حكايت زير  . دنياب  چهره مي 

  .توصيف شده است
 از دور جواني پديد  .روزي با ياران خويش به صحرا بيرون رفتم       : گويد ابوالحسن نوري 

بايـد و     ك مـي  مـرا آبـي پـا     : آمد، سر و پاي برهنه با مرقعي، بر مـا سـلام كـرد و گفـت                
  .جايكي پاك

  تا چه كني؟: گفتم
  .تا خود را بشويم و نماز كنم و بميرم: گفت
  تو چه داني كه بخواهي مردن؟: گفتم
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. زماني توقف كـرديم و بـرفتيم      ... از بهر آنكه مرا آرزوي دوست برخاسته است       : گفت
در گـورش   ... او را يافتيم غسل آورده و نماز گزارده و سر بر سجده نهاده و جان بداده               

مـن خنديـد و    رويدر ... او بـر خـاك نهـاديم    رخ  او را بگـشاديم و     رويـك بنهاديم و   
، 1مـستملي بخـاري،ج   (گرداند؟  گرداني پيش كسي كه مرا عزيز مي        مرا ذليل مي  : گفت
1363 :146.(  

پـوش    جوان مرقع . رود  حكايت از لحظه در گور گذاشتن جوان به سمت پروسوپوپيا مي          
 زندگي  ةشود و چون چهر     در گور، روي او گشاده مي     . چهره شده است   مرگ بي    ةبه واسط 

اعتبـار شـده، رخ او بـر خـاك نهـاده              مرگ بـي  ةاش بـه واسـط      بخشي براي او نمانده و چهره     
مرده  ، به جوانِ  »گفت«و  » در روي من خنديد   «هاي پروسوپوپيايي     حكايت با گزاره  . شود  مي

 ةسـوژ نيـست كـه     » خنديـدن « با كـنش      صرفاً ،»در روي من خنديد   «عبارت  . بخشد  چهره مي 
از  در واقع دلالت لفظي چهـره     و  » روي«كند؛ در اين عبارت، كلمة        ميدار    چهره را چهره    بي

ابوالحسن نوري / جوان در روي گوينده كلام. كند پشتيباني مينيز پروسوپوپياي جوانِ مرده 
 ةبوالحسن نوري به مثابه سوژ اةچهر. روي مطرح است  /  دو چهره  ةدر اينجا مواجه  . خندد  مي

 كه اكنون با خنديدن و سخن گفتن و روي در روي شدن          جوانِ مرده  ةچهر   بي ةزنده و چهر  
اي از جايگاه     ، مرده  در حكايت ديگري   . به خود گرفته است     اي   چهره ،متني  با مخاطبِ درون  

  :كند گو ميو گفتآيد و با عيسي  خاموشان به آواز در مي
م به گورستاني گذشت؛ مردي از آن گورستانيان آواز داد، خداي وي            عيسي عليه السلا  

روزي . حمالي بودم بارهـاي مردمـان برگفتمـي       : تو كه اي؟ گفت   : را زنده كرد، گفت   
ام مـرا بـدان مطالبـت         تا بمـرده  . خلالي از آن باز كردم    .  هيزم از آن كسي برگرفتم     ةپشت

  ).173: 1381قشيري،(همي كنند
بـه صـدا درآمـدن    . كنـد   فقدان و سوگ دلالـت مـي     تمامي بر   يان به گورستان و گورستان  

كه از طريق آن، مردگان داراي صدا و چهـره  «پروسوپوپيا است  اي از     يكي از مردگان گونه   
دهند كه به نوبـة خـود        كنند و به ما اجازه مي       شوند و تمثيل مرگشان را براي ما بازگو مي          مي

در حكايت بـالا، مـردي كـه عيـسي را     ). DeMan,1984: 122(» آنها را مخاطب قرار دهيم
پرداز قصد داشته باشد از    شخصيتي نيست كه روايت كند،  وگو مي   دهد و با او گفت      آواز مي 
 ة هرچنـد بـه انـداز      ، اما روايت در جهت تبيين لزوم مراعات حق مردم         ، متني بسازد  ةآن چهر 

ســخنِ . خــويش پنــد دهــدآورد تــا بـه زبــان حــال   اي را بــه صــدا درمــي يـك خــلال، مــرده 
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همچون گوياي خاموشي است كه به رغم زنـده         » اي از آنِ گورستانيان     مرده«پروسوپوپياييِ  
، بـا   »خداي وي را زنـده كـرد      «عبارت  . شدن و سخن گفتن، منادي مرگ خويش نيز هست        

فـشارد و     امي مرگ پ ـ  ةهاي معنايي گورستان، مدام بر سوي        پديدارشده از دلالت   گيِ  چهره  بي
زنـده شـدن و چهـره يـافتن بـراي           . كنـد   اعتبـار مـي      مرده را بس بي    ر به تداوم زندگي در    باو

 ةسـوي .  پيـام  ةي زودگذر و تابعي از پيام است نـه فرسـتند          ا مردگان گورستان، همچون لمحه   
پرتـوان  ) خطـاب كـردن  ( 1بخش در پروسوپوپيا مانند پرسونيفيكيـشن و آپوسـتروف    زندگي
 همواره با فقدان و سوگ و مرگ سر و كار           ،دهي   چهره ا وجود ب چرا كه پروسوپوپيا     ،نيست
  .دارد

هـاي پروســوپوپيايي   تــرين حكايـت  حكايـت مـرگ ذوالنـون مــصري يكـي از شـاخص     
  :دهد صوفيانه است كه به ذوالنون مرده حركت، صدا و چهره مي

و اند كه مردمان مصر ذوالنون را مهجور گردانيده بودند كـه زنـديق اسـت و بـا ا                    آورده
چـون جنـازه   . چون بمرد منادي شـنيدند كـه ذوالنـون از دنيـا رفـت           . صحبت نداشتندي 

چون مؤذن گفت اشـهد     . گفت و به شهادتين رسيده بود       بردند مؤذني بانگ نماز مي      مي
پنداشـتند كـه   . اشـهد ان لا الـه الا االله  : ان لا اله الا االله، ذوالنون انگشت برداشت و گفت   

 و نگاه كردند، مرده بود و انگشت او همچنـان برداشـته بمانـد     جنازه بنهادند . زنده است 
  ).1796: 1363، 4مستملي بخاري، ج(تا او را در گور نهادند

 كوتـاه پروسـوپوپيايي اسـت كـه در          ةحركت انگشت ذوالنون و سخن گفـتن وي لحظ ـ        
، »چهره وي را نـشناخته بـود      /كس جمال «جهت اثبات حقانيت ذوالنون كه در زمان حياتش         

 ةدربـار المحجـوب     كـشف در  . بخـشد   اي موجه مـي     اش، چهره   چهره شده   و بي    جسم مرده  به
  :ذوالنون آمده است

 حـال وي را نـشناخت و آن شـب كـه از دنيـا                جمـال تا وقت مرگ از اهل مصر كس        
بيرون شد، هفتاد كس پيغمبر را به خواب ديدند كه دوست خداي، ذوالنـون بخواسـت                

 و چون وفات كرد بر پيـشاني وي نبـشته پديـد آمـد هـذا               آمد، من به استقبال وي آمدم     
  ). 125: 1376هجويري،(حبيب االله مات في حب االله قتيل االله

پديدار شدن نوشـته بـر پيـشاني ذوالنـون كـه سـخن گفـتن خـاموش وي بـا مخاطـب را                      
  :يابد نماياند، در حكايت ديگري به سنگ قبر وي تعميم مي بازمي

                                                                                                    
  .كردن و منادا قرار دادن غير انسان است آپوستروف، در بلاغت يوناني، خطاب .1
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 بر گوري نبشته يافتند چنانكه به خـط آدميـان نمانـست             فرداي به خاك سپردن ذوالنون    
هـر كـه آن نبـشته بتراشـيدندي بـاز آن را             . ذوالنون حبيب االله مـن الـشوق قتيـل االله         : كه

  ).15: 1362انصاري هروي، (همچنان نوشته يافتندي
ويليـام  . گويـد   در اينجا پروسـوپوپياي سـنگ قبـر بـه نماينـدگي از ذوالنـون سـخن مـي                  

هـا و    نامـه   ، وفـات  »1جستارهايي درباره سنگ قبرها   «ر رمانتيك انگليسي، در     وردزورث، شاع 
سـنگ قبرهـا اغلـب بـه فـرد          «. دانـد   دهي به شخص متوفي مـي       ها را ابزاري براي چهره      كتيبه

بخــشند و او را در حـال ســخن گفـتن از خويــشتن و بـه ماننــد     متـوفي نـوعي شخــصيت مـي   
دهــد، بــه مخاطــب  كــه حكــم مــيموجــودي برتــر و صــاحب منــصب، ماننــد يــك قاضــي 

ــازمي ــاور وردزورث، رهگــذر و شخــصي كــه  ). Wordsworth,1974: 9(»نماياننــد ب ــه ب ب
زمان كـه بـا او        شود كه هم   اي مواجه مي   با چهره «خواند    بيند و مي    هاي سنگ قبر را مي      نوشته

( »شـود   نـابود و محـو مـي      ] آن سـنگ  [اش بـه دليـل گـذر زمـان زيـر             گويد، چهره  سخن مي 
-اي از خـود     نامـه دارد، عامـل دوگانـه        هاي قبر و هر آنچه نشاني از زندگي          كتيبه ).54همان،

شاعرانه كه در گفتمان    » خود«اي از پيكربندي مجدد       گونه. امحايي هستند -آشكاري و خود  
هـال، در خـوانش   .  از ديـدگاه وي . )W. Hall, 2011: 657(خودتجسمي تناسخ يافته است 

درآمـده در زيـر سـنگ قبـر، حـس جديـدي بـا                 صـدا   ر و مردة بـه    پديدارشناسانه از سنگ قب   
كنـد و شـكاف        كه خود را در سنگ قبر حـك مـي          يابد  آگاهي بيشتري از مرگ تكامل مي     

هـال  . ويبـر خـلاف وردزورث و       ). همـان ( »كند  مرگ پر مي  ة  ماوراي زندگي را در آستان    
 روي سـنگ  ةدومان نوشـت بينند،   مردگان ميةها را در خوانشي رمانتيك، احيا كنند كه كتيبه 

 ةدهنده است و هـم زداينـد        بيند كه هم چهره      مي  قبر را تمثيلي دوسويه و چون سخن مجازي       
 سـنگ قبـر   در نظر دومـان . 2كند آن، و در عين حال از آنچه توصيف كرده، مجاززدايي مي         

  .دار شده است  سخن پروسوپوپيايي با مرگ نشانةبه واسط
هـاي    كـه بـه رغـم تراشـيدن    ،هـاي روي سـنگ قبـر    ير نوشـته در حكايت ذوالنون، تـصو   

 ذوالنون زير سنگ قبـر بـه   ةچندباره، محوناشدني است با تصوير محو تدريجي خطوط چهر    
 ةهـاي كتيب ـ  شود كه بـا احيـاي مـداوم نوشـته     متني ذوالنون منجر مية  تصوير ديگري از چهر   
 ازآنجاكـه كتيبـه در كنـشي از         .گيـرد   اي مـي     خودنوشت جان تازه   ةنام  قبرش به مثابه زندگي   

                                                                                                    
2. Essays Upon Epitaphs 

  .157: 2010؛ تاملينگ، 122: 1984دومان، :  رك.2
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زمان كه جسم ذوالنون زير سنگ قبر محـو و            توان گفت هم   گويد، مي  پروسوپوپيا سخن مي  
هـاي سـنگ قبـر بـه ذوالنـوني كـه در زمـان حيـاتش                   شود، پديدار گشتن نوشته     چهره مي   بي

  . دهد چهره شده بود، چهره مي اي بي مهجور گشته و به گونه
  

  گيري نتيجه -6
اي از شخـصيت واقعـي        شـود،آميزه   هاي صوفيانه بازنمايانـده مـي        صوفيان در روايت   آنچه از 
پردازان از طرز رفتـار و گفتـار آنهـا و خواسـت               ، خوانشِ روايت  )سوژه ارجاعي (=  صوفيان

(=  هـا  شـده در روايـات      نموده ةرو چهر  ازاين .پروري بوده است   الگوسازي و قديس  مبتني بر   
پـردازان بـا      روايـت .  واقعـي صـوفيان نبـوده اسـت        ة همتاي چهر  همواره و كاملاً  ) چهره متني 
انـد كـه      سـاخته    مطلوبـشان را برمـي     ةهاي گوناگوني از طرز و حالات صوفيان چهر         توصيف

  :رفته به سه گونه بوده است هم روي
  اي  هاي ديني و اسطوره ، آميختن چهرهمبالغه در وصف، كرامات -1
  )منِ نفي شده( ابژكتيوةچهر -2
  سازي به روش پروسوپوپيا چهره -3

العـاده،    از طريق توصيف حالات و كردار خارق       ،سازي  سازي به روش كرامات     در چهره 
سـازي    اي و دينـي و نظيـره        هـاي اسـطوره     خواب ديدن پيامبر و حتي خداونـد، تلفيـق چهـره          

يـو  سازي ابژكت مبناي چهره.شده است وار به صوفيان داده مي     اي قديس   كردارهاي آنان چهره  
» مـن «قدرشده، وجودشناسانه است كه ريشه در نگرش صوفي بـه              تصويري از منِ بي    ةو ارائ 

و نفـي   » خـود « فنا بوده است كه به خوارداشـت         ةعنوان عنصر بازدارنده در رسيدن به مرتب       به
. زاينـده بـوده اسـت       اين طرز و نمـود آن در روايـت همـواره چهـره            . انجاميده است   مي» من«

صوفي در گور و مـدفن بـه    و در آن    ش پروسوپوپيا كه روشي بلاغي بوده     سازي به رو   چهره
گفتـه، سـاحتي      هاي سنگ قبـرش بـه نماينـدگي از او سـخن مـي               آمده يا نوشته    سخن در مي  

هـا بـا      پردازي   اين چهره  ةگرچه هم . داده است   پردازان مي   روايت ةفراواقعي و متعالي به سوژ    
، در برخـي  از صـوفيان بـوده  سـازي   نـوعي قـديس  ل و   آ  ه تصويري مطلوب و ايد    ةهدف ارائ 

درآمده در خوانش  وصف گويي و خروج از هنجار، ستودگي ويژگيِ به  موارد به دليل گزافه   
 يـا   رفتـه  دسـت  تمـامي از   اش بـه    شناسـانه   شـود و كـاركرد زيبـايي        مخاطب به ضد آن بدل مي     

نايي صوفيه به ظـاهر،     اعت  گونه توصيفات كه با هدف ترسيم ميزان بي        اين. دگرد  رنگ مي   كم
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 بـه دليـل يكـي     ،محبت خالص به خدا و عدم اشتغال به غيـر و مـواردي از ايـن دسـت بـوده                   
آميـز ايـن     بـا ديگـران و اغـراق در توصـيف مبالغـه        عشق به معبـود   تجريد و   انگاشتن ماهيت   

 ةهـاي آن در خرق ـ      منجر شده كه مـصداق    » مدح شبيه به ذم   «هايي از سنخ      صفات به حكايت  
 در راندن و پراكندن هواخواهـان نمـودار         ، و ن، در خواست منتهي به مرگ فرزند      آگي  شپش
  .زدايي بدل شده است زايي به چهره در اين گونه، چهره. شود مي
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Abstract 
Sufi narratives as hetero-biographies produce a textual face for the subject 
due to variables such as the time interval and the type of relationship 
between the narrator and the referent subject; the reading and intentions of 
the narrator; and the verifiability of the narrative data. Accordingly, this 
textual face cannot completely coincide with the true personality of the Sufi 
referential subject. This research, using a descriptive-analytical method and 
relying on the ideas of Paul de Man in "Autobiography as De-facement" 
article, examines the types of face-making in Sufi narratives and answers the 
question whether all methods of face-making lead to facement in the 
audience reading. The study of Sufi narratives shows that the face of Sufis 
has been processed with the aim of sanctification by dignifying and 
modeling religious and mythological figures, depicting an objective and 
ontological "devalued self" based on the principle of annihilation (Fana), 
prosopopian speaking in the grave, and the epitaphs. Prosopopeia gives a 
surreal and sublime dimension to the declining face of the dead Sufi, hence 
generates a new face. In depicting the objective “I” of Sufi, based on which 
self-devaluation of “I” (face) has deliberately and consciously taken place, a 
new face has emerged for the Sufi. Nevertheless, exaggeration in the 
description of some Sufi characteristics such as carelessness with 
appearance, purity and unity in Love for God and disengagement with 
others; examples of which could be reflected in the lice-infested robe, the 
prayer causing the death of the child, and the driving away of the disciples, 
has had the opposite result, and has turned face-making into defacement. 
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